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  چكيده
در آموزه هاي ديني مقوله هاي سه گانه شرم و حيا، عقل و دين از يكديگر تفكيك ناپذيرند. بدين معنا كه 

هركجا حيا باشد عقل و دين و هركجا عقل باشد، حيا و دين و بالاخره هر كجا دين باشد عقل و حيا نيز در 

ي اين سه مقوله ارزشي لازم و ملزوم يكديگرند و در سيره نظري و عمل كنار آن خواهند بود. به تعبير ديگر

 شده معرفى هاخوبي از بسيار كليد اسلامى، روايات در حيا. شوندمومن هيچگاه از يكديگر جدا نمي

 ها،خوبي انجام كدامنى، پا و عفت نفس، كرامت گناه، از يپيشگير مانند: فراوانى فوايد و آثار و است

 تفريط يا افراط ديگر، خوب صفات مانند حيا، در دارد. گاه خداوند محبت گناهان، شدن پاك موفقيت،

 عده اي مقابل، در مي زنند. دست عملى هر به بدون تفكر، و مي پيمايند را تفريط راه دسته اي .شودمي

 قلمرو كه حالي رد مي كنند، خودداري در اجتماع حضور از حيا، نام به و مي گزينند بر را افراط راه نيز

 بسياري در لذا و نيست پسنديده گاه نيكي ها هيچ انجام در ساري شرم و است ناپسند و زشت امور حيا

 تحصيل حق، درخواست و كردار گفتار، از ورزيدن حيا :مانند موارد برخي در حياورزي روايات از

 خداوند، از درخواست يگران،د  به گذاشتن احترام مهمان، به خدمت حلال، درآمد تحصيل علم،

  .است شده ممنوع ...و خانواده به خدمت

  عفت.شرم، حيا،  كليدي:هايهواژ
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  مقدمه

 ايمان اب تنگاتنگ رابطه و است خاص جايگاه داراي دين آموزه هاي در كه الهي و انسان صفات از

 زماني حيا ه،دش بيان تعارف به توجه با و است شرم معناي به لغت در حيا كلمه .است حيا صفت دارد،

 مالاع بر ناظر اشخاص اين كه كند حس را يگري د اشخاص يا شخص حضور فرد كه شود مي ايجاد

  ..هستند انسان

نقباض و اه شكل كند. شرم و حيا بآن در چهره و رفتار خودنمايي مي حيا، حالتي نفساني است كه آثار 

م و حيا نه شرت پديدار مي گردد. اين گوگرفتگي در درون انسان و به صورت سرخ رويي در چهره و صور

عنوان  يد بهاز آن جايي كه به صورت حال و زمان مند مي باشد و صفت و وصف پايدار به شمار نمي آ

تي ليبه عنوان فض فضيلت مورد ستايش و تقدير نيست. بلكه زماني كه شرم و حيا به صورت پايدار در آيد،

  ردمندان قرار مي گيرد.انساني و خوي و منش نيكو مورد ستايش خ

زه عمل كند كه در حو، معنا و مفهوم ديگري را القا ميشرم و حيايي كه به عنوان فضليت از آن ياد مي شود

 ش ودر من گيرد. شخصي كه از صفت حيا برخوردار استمياني و رفتارشناسي هنجاري قرار نيكوي انس

 سازدينها نمآو خود را آلوده به كند رهيز ميها و ناهنجاري ها پكنش خويش انساني است كه از زشتي

باشد، زيرا ندگاري بدين معنا كه گفته شد نمياين مفهوم درباره ذات خداو .)١٣٨٧،(راغب اصفهاني

بنابراين  .داردنخداوند منزه و پاك از چنين وصفي است، چه آن كه انقباض و گرفتگي درباره خدا معنا 

رك ها را ت زشتي ت شرم و حياست به معناي اين است كه خداوند قبيح ومراد از اين كه خداوند داراي صف

  .كند و آن را انجام نمي دهدمي

در  ي دارد ونفعالبه سخن ديگر براي واژه شرم و حيا دو معناي مختلف است: معنايي كه اشاره به حالت ا

ي در صفت نايي كه بهشود، دوم معبه كنشي كه نسبت به وي انجام مي حقيقت واكنش نفس انساني است

ا به وان آن رتت مي باشد. در اين صورد و به عنوان امر پايدار مطرح ميانسان و يا غير انسان اشاره دار

بايح قز انجام وري ادخداوند به شكل كمالي آن نسبت داد. در اين معنا حيا به معناي پرهيز از زشتي ها و 

زشت  ر و منش و كنشيي است كه امري ناهنجااست. مفهوم ضد آن در اين صورت وقاحت و بي شرم

  ).١٣٨٤(پسنديده،  دبشمار مي رو

  

  نآحيا و شرم در قر
دماني ه مرخواهد كها ميكند و از انسانيانساني اشاره م قرآن به مساله شرم و حيا به عنوان صفت و فضيلت

اعي است م اجتممباحث مهبي گمان مساله حيا و شرم يكي از  ها و قبايح باشند.خوددار از ارتكاب زشتي

  ر باشد.يرگذاكه بازخواني نگرش قرآن به آن مي تواند در نحوه رفتار و منش انسان مومن بسيار تاث
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جه شود، ني توهاي حيا در آموزه هاي قرآآني حيا بهتر آن است كه به نشانهبراي درك درست مفهوم قر

افت و ياني درياي وحت حيا و شرم را در آموزه هتوان چيستي و ماهيبا نگاهي گذرا به آيات قرآني مي زيرا

  ا كاربردهاي اجتماعي آن آشنا شد.ب

كند و را مي نه ادبكه او مراعات همه گوقرآن در تحليل رفتار انسان بهره مند از فضيلت حيا مي فرمايد 

لامي و كتي و دهد. از آن جايي كه قرآن به همه مباحث عقيدي زشت و ناهنجار از خود بروز نميرفتار

در اين  مي كند. بيان فلسفي با نگاهي ملموس و عيني مي نگرد مصاديقي از رفتارهاي مرتبط با شرم و حيا را

نوان رآن به عهايي كه قاز نمونه شود.هايي از حيا پرداخته ميخي از اين مصاديق به عنوان نشانهجا به بر

رآن عورت خويش از ديگران است. ق شمارد، حفظش و صفت حيا و شرم در انسان برميبازتاب من

  شمارد.شرمگاه را از نشانه هاي حيا برميپوشاندن 

ان واند بيطبيعي براي بشر مي خ(ع) و حوا ضمن آن كه حيا را امري فطري و  در داستان حضرت آدم

ا بشد،  ردن ميوه ممنوع آشكاركند كه چه سان آن دو به حكم صفت حيا وقتي شرمگاهشان با خومي

  .)١٢١و طه آيه  ٢٢(اعراف آيه  ي كوشيدند تا خويشتن را بپوشانندي درختان بهشتهابرگ

ن ت. (فرقانسي اسجقرآن توضيح مي دهد كه نشانه بنده خدا بودن عفت و اجتناب از روابط ناسالم همچنين 

ي كه زنان و به مردان ) تا به اين طريق ارزش و اهميت حيا و عفت نفس را بيان كند. از اين رو٦٨و  ٦٣آيه 

دن ن فراهم شدهد كه تا زماكنند دستور ميج هستند و در حالت تجرد زندگي ميبه جهاتي ناتوان از ازدوا

  .)٣٣و  ٣٢(نور آيه  نند و با حيا و شرم رفتار نمايندامكان زندگي، عفت خويش را حفظ ك

  

  حيا در روايات
ن ندان آسبت به كسي كه گله گوسفكنند آن حضرت نكه برخي كتب از پيامبر(ص) نقل ميدر روايتي 

تر ش كمه هاييرا او براي اين كه جامكند، زه جهت آشكار كردن شرمگاه تندي ميحضرت را مي چراند ب

گشت. ان مير بيابآورد و لخت و عريان دآسيب ببيند و ديرتر كهنه و پاره شود آنها را از تن به درمي 

فرمايد ت مين حضرخود را پوشيده دارم. آ ت مرا ببيند تاتوجيه وي اين بود كه در اين بيابان كسي نيس

  انسان باشرم و حيا كسي است كه خود را عريان نمي سازد حتي اگر تنها باشد.

 كه عوامل مهم بازدارنده از و است، مؤثر انسان زندگى چگونگى در كه الهى و انسانى صفات از يكى

 آموزه هاي در اين صفت. حياست و شرم صفت ود،شمي هاانحراف و هاآلودگي از جامعه حفظ باعث

 آنچه. دارد ديگر نفسانى ملكات تقوا و عفت، ايمان، با تنگاتنگى رابطه و است خاصى جايگاه داراي دينى،

 اجتماعى و فردي حوزه در حيا رعايت كند،تضمين مي را انسانى متعالى ارزشهاي و جامعه و فرد سلامت

 از دينى آموزه هاي و اسلام در دارد، انسان تعهد و در ايمان كه شگرفى يرتأث دليل به حيا و شرم. است

(محمدي ري  دانسته اند ايمان با ملازم را ائمه حيا برخى احاديث در است؛ برخوردار خاصى اهميت

 روايات در و است، دانسته اخلاقى مكارم رأس را حيا حديثى در (ع) صادق امام همچنين ).١٣٧٧شهري، 
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 اين ويژه جايگاه دهنده نشان روايات اين كهمي شود  جايز چيز همه نباشد، حيا اگر كه است هآمد متعددي

  .است انسان موفقيت در آن فوقالعاده اهميت گر حكايت و انسان، روانى ساختار در صفت

 ائمه مي رسد، شكوفايى به مطلوب تلاشى و ايمان كسب با كه انسان نهاد در است صفتى حيا كه آنجا از

 حيا روايات برخى رد. تأكيد نموده اند خدا به ايمان با همراه حيا رعايت به خويش هايتوصيه در عصومينم

 عنوان ايمان زمهلا را دينى ارزش اين و شده است عنوان مسلمان انسان اصلى شاخصه هاي از يكى عنوان به

  : است زير قرار به روايات اين از اي نمونه. كرده اند

پيوسته  هم به يمانا و ياح» و الايمان مقرونان في قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه ياَءُ الحْ  «امام باقر(ع):

 "هو الدين كله الحيا"پيامبر خدا (ص): .شود روانه آن پى در هم ديگري برود آنها از يكى هرگاه اند؛

  حيا همه دين است.

ام مچنين امهاست. ن مردم باشرم ترين آنهامام علي(ع): حياي زياد مرد نشانه ايمان اوست يا خردمندتري

  ).١٣٩٤(خادم پير، "ايمان ندارد كسي كه حيا ندارد"دصادق (ع) مي فرماين

  

  اخلاق علماى منظر از حيا
 آنها از هايينمونه جااين در كه است، شده استفاده گوناگوني تعبيرهاى از حيا تعريف در اخلاقي منابع در

  :آوريممي را

 و شرعى هاىحرام ارتكاب در آن) درماندگى(انفعال و نفس) شدن محصور(حصر از است عبارت حيا،. «١

 كه شودمي موجب مردم سرزنش از ترس يعنى ؛»مردم نكوهش و سرزنش از ترس جهت به عرفى، و عقلى

 اتنگن و حصر دچار وانىر نظر از شده، منفعل عرفى، و عقلى شرعى، حرام گانهسه امور با مواجهه در انسان

  ).١٣٧٧(نراقي، گردد

 از آن) بيزاري( رانزجا و) زشت كار( قبيح فعل از نفس انقباض موجب كه است نفسانى اىملكه حيا،. «٢

  ق).١٤٠٣(مجلسي،  »گيردمي صورت سرزنش از ترس جهت به كار اين. گرددمي ادب خلاف كار

 ارزيابى خوشايند هك امورى با جههموا هنگام انسان روان. است شده استفاده انقباض واژه از تعريف اين در

 ارزيابى ناخوشايند كه ىامور با مواجهه هنگام مقابل، در و گرددمي) باز و گشوده( منبسط شوند،مي

 اين در رواين از گردد؛مي منقبض انسان روان حيا، هنگام. گرددمي) بسته و گرفته( منقبض شوند،مي

 شده استفاده نيز ارانزج واژه از همچنين. است شده ياد حقيقت بيانگر كه شده استفاده واژه اين از تعريف

 موضوع از نفرت و زجاران با همراه حيا، تعريف؛ اين ديدگاه از كه دهدمي نشان و است انقباض از غير كه

  ).١٣٨٤(پسنديده،  هست نيز حيا

 و حيدتو فمخال كه چيزى هر در توقّف تفسيرش و است ايمان صدر جوهرش كه است نورى حيا،. «٣

  ق).١٤٠٠(اعلمي،  »باشد معرفت
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 همچنين و آن روانى هاىحالت بيان از و شده اشاره حيا بازدارندگى جنبه به فقط تعريف، اين در

  .خوردنمي چشم به چيزى حيا، موضوع هاىويژگي

 انديگر حقّ رد كردن كوتاهى از جلوگيرى و قبيح فعل كردن ترك بر را انسان كه است خصلتى حيا،. «٤

  ق).١٤١٩(نووي و همكاران،  »انگيزدمي بر

  .است شده تصريح نيز آن مصاديق از يكى به و شده اشاره بازدارندگى جنبه به تعريف، اين در

  :آيدمي دست به نكته چند اخلاقي هاىتعريف مجموع از

  .دهدمي رُخ قبيح فعل يك با شدن مواجه هنگام حيا، .يكم

  .كندمي اپيد انحصار و انزجار انقباض، انفعال، انكسار، حالت ،انسان روان حالت، اين در .دوم

 كار يك ترك موجب هم و است كار يك دادن انجام موجب هم عمل، در برانگيختگى نوع اين .سوم

  .شودمي ياد رفتار تنظيم عنوان به آن از كه

 از ترس يا ت؛زش كار يك با مواجهه هنگام برانگيختگى علّت زيرا است؛ ترس مجموعه زير حيا، .چهارم

  .آن ارتكاب از ترس يا و است، مردم نكوهش و سرزنش

ديده، (پسن .جامعه يك آداب و عرف يا و عقل يا است شرع يا عمل، يك دانستن زشت منشأ .پنجم

١٣٨٤.(  

  

  حيا در زندگي خانوادگي
گي دا در زنني رساحيا و شرم به اشكال مختلف وجود خارجي مي يابد. به اين معنا كه انسان اين صفت نف

ي ا حيا كسسان بان يش را بر پايه آن سامان مي بخشد.دهد و رفتارهاي خوخويش به اشكال مختلف بروز مي

در  .)٢٥آيه  و قصص ٣١(نور آيه  كندنيز رعايت حيا و آزرم را مي است كه در رفتار و گام برداشتن

 د.ديده داراي پسناجتماعي و سنت هيه آداب پوشش و يا كارهاي ديگر آن را نشان مي دهد و رفتاري بر پا

ه به ه در خانكاي  نهدر زندگي خانوادگي نيز رفتار انسان با حيا رفتاري برخاسته از اين صفت است به گو

ن ر همگابخانواده از اين جهت آسيب نبيند. كند كه حوزه عفت و حيا شكسته نشود و نوعي عمل مي

 ط جنسيابص، روشود كه امكان آن در بيرون خانه نيست. شخجام ميآشكار است كه در خانه رفتارهايي ان

قرآن  ز اين روشد. ادهد. اين گونه روابط براي ديگر اعضا مي تواند خطرساز باخويش را در خانه سامان مي

و  خلاقيابه مردان و زنان حكم مي كند كه در زماني خاص خلوت كنند و از جهتي براي حفظ اصول 

 ادر وارددر و مپو عفت به فرزندان دستور مي دهد كه در زمان هاي معيني به خلوت گاه محافظت بر حيا 

  از خلوتگاه همسران سخن مي گويد. سوره نور ٥٨نشوند. قرآن در آيه 

به سخن ديگر وجود زمان و جايگاهي براي خلوت زن و شوهر و نيز لزوم اذن و اجازه گرفتن فرزندان براي 

در مسئله ازدواج، تاكيد  ن است.ن، تنها به منظور حفظ حيا و عفت خانواده و فرزنداورود به خوابگاه والدي

بر لزوم همسرگزيني از ميان زنان پاكدامن و عفيف و با حيا تنها به اين منظور است كه خانواده كه بنيادين 
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وردار باشد ترين مركز تربيت و آموزش فرزندان است از هر نظر از استحكام طبيعي و رفتاري خوبي برخ

خطرناك و  انسان اگر با شخصي بي حيا ازدواج كند نه تنها خود آسيب مي بيند بلكه نسلي .)٢٥(نساء آيه 

دهد كه آسيب هاي آن، دو چندان و فراتر از مسئله شخصي و فردي است. از اين بي حيا تحويل جامعه مي

هاي به هر حال انسان. )٥ي حيا بازمي دارد (مائده آيه رو قرآن مردم را از ازدواج با زنان غيرعفيف و ب

ه نيز از رفتار آنان آسيب ) بلكه موجب مي شوند تا جامع١٠٧حيا نه تنها خود گناهكار هستند (نساء آيه بي

  ببيند.

 ند و لذاي هستكند كه بسياري از افراد وقيح و بي حياي جامعه، در حقيقت منحرفان جنسقرآن بيان مي

و  ٧تا  ٥منون آيه (مو بنياد ننهاد دهد كه با اين افراد نبايد ازدواج كرد و خانه اي برپاي وقاحتيهشدار م

  )٢٦و  ٣نور آيه 

  

  جاه ب حياي نا
يا ر حوزه حاهر دبا اين همه براي فهم احكام شرعي مي بايست با حفظ آداب، از برخي از اموري كه به ظ

موزش دين آر فهم و كه د ته اند كه لاحياء في الدين، به اين معناقرار مي گيرد اجتناب ورزيد. از اين رو گف

رخي از ب مود.ناز مطالب ريز و درشت سؤال  و احكام و آموزه هاي آن نبايد حيا كرد و لازم است حتي

چنان  ميل كنندان تحافراد از حياي مومنان سوءاستفاده مي كنند و مي كوشند تا برخي از مسايل را بر ايش

ب به حياي احزا سوره ٥٣سئله موجب شده بود كه پيامبر دچار مشكل شود و خداوند در آيه كه اين م

ند و يا مي كنحشان لي ايفرمايد برخي از رفتارهاي شما، پيامبر را مي آزارد وكند و ميمحمد(ص) اشاره مي

بر زار پياموجب آگويند. به عنوان نمونه برخي با مزاحمتهاي وقت و بي وقت به صورت مهمان، مچيزي نمي

شد. ار مي باكاين  مي شدند كه آن حضرت نمي توانست آنان را از خانه بيرون كند. زيرا حياي ايشان مانع

  ).١٣٨٢(حراني، م نيست تا اين حد حيا و شرم ورزداما خداوند مي فرمايد لاز

نان چشر شود. دي بعا بنابراين نيازي نيست به گونه اي رفتار كرد كه حيا خود عامل بازدارنده در زندگي

  )٥٣زاب آيه و اح ٢٦بقره آيه كه نيازي نيست انسان در بيان حقايق شرم و حيا را در پيش گيرد. (

راي بليل شد. و تح هاي قرآني درباره مسئله حيا بود كه بر پايه آيات قرآني تبيينها بخشي از آموزهاين

خصي شر زندگي دد تا رار داد و بر پايه آن عمل كردست يابي به حيا مي بايست آموزه هاي قرآني را مبنا ق

  و اجتماعي موفق شد.

  

 حيا فوايد و آثار

 شناخت .دارد انىفراو فوايد و آثار و است شده معرفى هايخوب از بسياري كليد اسلامى، روايات در حيا

  شود:يم اشاره حيا رثاآ مهمترين به اينجا در دليل همين به .سازديم نمايان بيشتر را آن اهميت حيا، فوايد
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 ضاهايانات و تقاسست شدن حريم حيا و عفاف بين زن و مرد سبب هيج امنيت و آرامش رواني:ــ 

اجب ر زنان وبسلام شود و به دنبال آن امنيت از افراد جامعه سلب مي گردد. دين مبين افزاينده جنسي مي

ند و لتهب نكنرا م اشايست فضاي جامعهكرده كه با حجُْب و حيا قدم به اجتماع گذارند و با رفتارهايي ن

ام هاي هرز و حرهخود و ديگران را به گرداب متلاطم گناه نكشانند. در ضمن از مردان مي خواهد با نگا

ته اند در أكيد داشها ت سلامت جامعه را از بين نبرند. پيشوايان دين كه همواره بر سعادت و راهنمايي انسان

لح ا مصاوده اند كه حاوي نكات ظريف و دقيقي است و رعايت آنهخصوص پوشش زنان دستورهايي فرم

  .فردي و اجتماعي را سبب مي گردد

را  انوادهخارتباط صميمي بين زن و شوهر، بقاي كانون گرم و پرنشاط  تحكيم پيوند خانوادگي:ــ 

و منع  نوادهتأمين نموده، اين هدف حاصل نمي شود مگر با محدود كردن بهره وري هاي مشروع، در خا

رد من و زابط آزاد هاي غير مشروع در محيط اجتماع. در پرتو پوشش و حجاب واقعي به رولذت جويي

و نابودي  ز گسيختناند و شود و آنها خود را ملزم به پاسداري از حريم و بنيان خانواده مي دانپايان داده مي

 .ارتباطات خانواده جلوگيري به عمل مي آورند

ابعاد  ضور دران بخش عظيمي از نيروي فعال جامعه را تشكيل مي دهند و با حزن ستواري اجتماع:اــ 

ه عهد لت ها بهپيشرفت و رشد م مختلف: سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نقش مؤثري را در

فظ محرمان حرض ناگيرند. حضور بانوان در محيط كار و فعاليت، همراه با پوشش مناسب، آنها را از تعمي

د زن و مر عاشرتمب مي شود با امنيت و آرامش خاطر به انجام وظايف بپردازند. در فضايي كه كرده و سب

 .امدي انجآزاد باشد، فساد و بي بند و باري رشد كرده و به ضعف و ركود فعاليت هاي اجتماعي م

  

 وظيفه پدر ومادر در رشد دادن حياي فرزندان در همه ابعاد

عارف مول و متور معطير بنايي دارد به اين معنا كه پدر و مادر كه به مسأله حيا در باب تربيت يك نقش ز

د من پرده ست كه نكنهستند، اينها آنچه را كه بايد روي آن دقتّ كنند اين ا دو مربّيِ دست اوّل براي انسان

يا حبه او  خواهد توحياي اين بچّه را بدرم، بلكه پرده حياي او را حراست و حفاظت و رشد بدهند. نمي

عد ، چه در بُش بده. چه در بُعد ديداريرشد بياموزي نه! سركوبش نكن، خود او شرم ذاتي دارد. اين را

در در ت پدر و ما، چه با لباست، چه با لباسش. بالاترين جنايت، چه با هيكل، چه در بُعد رفتارييداريشن

ا بدرند. رين بچّه لهي اه رابطه پرده حياي اباب تربيت نسبت به فرزند اينجاست كه ـ نعوذ باالله ـ در اين س

   خواهد ببيند.خواهد بگويد و هرچه ميخواهد بكند و هرچه مياينكه بچّه هر كاري دل او مي

كاربرد زياد هيچ قابل شبهه هم نيست، كه آن هسته مركزي كه  وجود دارد ولذا در باب تربيت اين مسأله 

خواهند در جامعه به اهداف اسير هواهاي نفسانيشان هستند كه مياست. آن كساني كه دارد در باب تربيت 

گري، چه در بُعد الهي آن، چه در بُعد انساني شوند: ترويج لااباليشيطانيشان برسند، از همين راه وارد مي

به  بندوباريدهند به بيرسند، جامعه را سوق ميكنند و به اهدافشان ميآن، در هر دو بُعد. همين كار را مي
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درند چه در بعُد ديني آن، و چه در بُعد الهي آن، و چه در بُعد دري، پرده حياي جامعه را ميمعناي پرده

  .كنندانساني آن و ديگر هر جنايتي بخواهند مي

  

  روش پژوهش
در اين  پ شدهاين پژوهش از نوع كتابخانه اي و توصيفي مي باشد. مطالب پژوهش از كتب و مقالات چا

  .شده است زمينه تهيه

  

  گيرينتيجه
 از دارد نقش انسان رفتار واپايش در كه است ههايى بازدارند جمله از و اخلاقى فضائل جمله از حيا

 تقويت گرا .شود انديشيده حيا فرهنگ گسترش و جامعه در حيا حفظ براي راهكارهايى بايد رو همين

 وزهح با مرتبط فرهنگى كلاتشم از زيادي بخش شود گرفته جدي افراد آموزش در نفسانى حياي

 .شودي م برطرف عفاف

 حضور بسته هب انسان باور و خداوند نظارت و حضور احساس و درك به ايمانى حياي تعاريف، مبناي بر

 همين بهبسته نيست. وا جنسيت به حيا اين ديگر طرف از .است وابسته بيندي نم را نها آ انسان كه ناظرانى

 نسبت همان به ودش بيشتر غيب عالم و خداوند به )مرد و زن از اعم( افراد داعتقا و ايمان چه هر دليل

  د.شويم تقويت آنها در ايمانى حياي

ه كز اموري انفس  توان در فارسي به جاي حيا قرار داد. در برخي منابع، اجتنابواژه شرم و آزرم را مي

ول را اني. نوع ايما نوع است: نفساني و هراس، ملامت و مجازات را به دنبال دارد، حيا ناميده اند كه دو

ز اخوف  خداوند در تمامي آحاد بشر قرار داده است. ايمان، اصولاً شرمي است كه مؤمن به جهت

س، به ز خدا بترا« د:(ع) فرمو پروردگار، از ارتكاب معصيت پرهيز مي نمايد. در تأييد اين مطلب امام سجاد

 .»كن، به جهت نزديكي اش به توسبب قدرتي كه بر تو دارد و از او شرم 

حساس شرم و ا ر اثرببرخي از مفسّران معاصر خاطرنشان نموده اند اين واژه از حيات گرفته شده است زيرا 

بر اثر  اي افرادونه هگقُبح امكان دارد تغييري در روند زندگي آدمي پديد آيد، مانند حالتي كه در چهره و 

 اين خصلت پديد مي آيد.

ادآوري ييد و با ر نماروايات استفاده مي شود كه انسان وقتي مرتكب گناهي شود و از آن استغفا از پاره اي

راين كند. بنابد و سيئاتش را به حسنات تبديل ميآمرزصيت شرمسار گردد خداوند وي را ميحالت مع

 با فروغ كه ستحالت رواني پس از توبه، شكلي از حياست. حيا برخاسته از عزت نفس و بيداري وجدان ا

ر ردد كه دمي گ آن انسان از منكرات و پليدي ها ناراحت مي شود اما در حالت بي حيايي آنچنان گستاخ

ن تشديد انسا ، بي حيايي را دربرابر پروردگار دست به عصيان مي زند. آفاتي چون خودخواهي و تكبر

  .نمايدمي
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نساني و امالات تن حيا و عفت در نيل به كداشيكي از اثار تربيتي شرم و حيا، عفت و پاكدامني است. 

گار تي پروردو دوس را به مقامات عالي انسانرگذار بوده و كسب اين شايستگي، تقرب به پيشگاه الهي تأثي

ه و يك شدنرسانده است تا جايي كه موجب پرهيز از حرام و عفت ورزي، صاحب باطني پاك و بصيرتي 

از  ند شده وهره مبها، انسان هاي بسياري از شعاع انوار ملكوتي در پهنه عالم به بركت حضور و وجود آن

تبيين آثار وان )، در پژوهشي تحت عن١٣٩٤در اين زمينه كيفي بچستاني( رنج و عذاب رهايي يافته اند.

ازدارنده ب عامل بو اد حيااين طور بيان نمود كه  ن كريمتربيتي حيا و ادب بر زندگي انسانها از ديدگاه قرآ

دخيل  نسانياانسان از رذائل اخلاقي و محركي براي كسب فضائل اخلاقي در اوست و در حفظ حريمهاي 

ستقيم با هاست و فقط به بشر اختصاص دارد، ارتباط ماست، حيا و ادب مبتني بر حرمت و كرامت انسان

ابطه راست، كه عظمت و هيبت الهي پيش او بيشتر، حيا وادب او نيز بيشترهيبت الهي دارد يعني هر

  .تنگاتنگي با ايمان دارد

سازى روابط را دارد گيرى و هدايت جامعه و هم نقش كنترل و بهينههم نقش پيشدر نهايت حيا و شرم 

دي كه خواهان عفت بنابراين به سئوالات ويژه پاسخ داده و موارد ذيل مشخص شدكه در زندگي فردي افرا

و تقوا هستند، بايد در رفتارهاي خود دقت لازم را به عمل آورند همانگونه كه دختر شعيب نه تنها در راه 

گويى اكتفا كرد و صرفاً پيام پدر را به موسى رفتن خودنمايى نكرد بلكه به هنگام بيان مطالب، به خلاصه

يابى در زندگى فردي است و منحصر كسب پيروزى و كام عليه السلام رسانيد. همچنين حيا و ادب زير بناي

به سن و جنس خاصي هم نيست بدين معنا كه هر شخصي چه زن يا مرد و در هر سني هر چه حيا و ادبش 

بيشتر باشد از درجه عقل و ايمان بالاتري برخوردار است. در زندگي اجتماعي نيز از نشانه هاي امنيت و 

امعه مسئله ي حجاب و پوشش است كه حكم مسلّم اسلام براى زنان و مردان بقاي خانواده و استحكام ج

است همچنين حفظ حرمتها بين افراد جامعه با توجه به نسبت بين آنها ضروري است. در اسلام جايگاه هر 

كس تعريف شده است. پدران و مادران نبايد پرده شرم و حياي ميان خود و فرزندان را كنار بزنند و 

نيز بايد حرمت والدين را نگه دارند.در نهايت براي گسترش مفهوم عملي حيا و ادب در راستاي  فرزندان

، وظيفه كردن حيا و ادب از جانب خانواده رشد و تحول انسانها بر اساس ديدگاه قرآن كريم راهكار نهادينه

حتي نوع پوشش آنها  شناسي والدين و رعايت شئون شرعي و اخلاقي در گفتار، رفتار، ارتباطات اجتماعي

در محيط خانه است و از جانب عوامل مختلف از جمله مدارس، ميدان دادن به نوجوانان در فعالتهاي 

اجتماعي و تشويق و ترغيب آنان به اين گونه فعاليتها و از طرفي كنترل و نظارت بر عملكرد آنان كه البته از 

د بر معرفي نمونه هاي قرآني حيا و ادب كه مورد اشاره اعتدال لازم هم برخوردار باشند و بالاخره با تاكي

قرار گرفتند فرهنگ سازي در گستره خانوادگي طبق شرع مقدس اسلام است كه در رفتارهاي اعضاي 

خانواده بويژه والدين ملكه شود. جايگاه سازمان صدا و سيما و نوع تبليغ آن بويژه در عملكرد افراد بازيگر 

كنند بازيگري بي حيايي را هم ترويج ميان با تيكه كلامها و يا حركات خاصي در و مجري كه برخي از آن

 ،روحانيون مبلغ ،و نيز نقش والاي دفتر تبليغات اسلامي و سازمات تبليغات اسلامي و حوزه هاي علميه
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نهادينه  فضلا و ائمه جماعات نيز كه ارتباط مستقيم با مردم دارند و نيز نقش وزارت علوم و تحقيقات در

  كردن حيا و ادب در قشر بزرگ جوانان كشور را در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت.
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  ٤٧ / احاديثاز منظر قرآن و شرم و حيا تربيتي آثار 

 
  منابع و مآخذفهرست 

  ن كريمآقرــ 

 ق). مصباح الشريعه منسوب به امام صادق، چاپ اول، بيروت. ١٤٠٠اعلمي(ــ 

  ). پژوهشي در فرهنگ حيا، قم: انتشارات دارالحديث.١٣٨٤پسنديده، عباس(ــ 

  ل علي.). تحف العقول، ترجمه صادق حسن زاده، قم: انتشارات آ١٣٨٢به(حراني، حسن ابن شعــ 

، سال تربيت اسلامي وخاستگاه، عوامل و آثار شرم و حيا در نگاه قران، بصيرت ). ١٣٩٤خادم پير، علي (ــ 

  .١٥٣-١٢٧، ص ٣٢دوازدهم، شماره 

  ي.رهنگ قران). المفردات، قم: انتشارات معارف و ف١٣٨٧راغب اصفهاني، حسين بن محمد(ــ 

، كريم قرآن يدگاهد از انسانها زندگي بر ادب و حيا تربيتي آثار تبيين). ١٣٩٤كيفي بچستاني، محمد(ــ 

يتي ترب مدانشكده علو - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي پايان نامه كارشناسي ارشد روان شناسي، 

 روان شناسي. و

  .ترجمه حميدرضا شيخي، قم: دارالحديث ). ميزان الحكمه،١٣٧٧محمدي ري شهري، محمد(ــ 

  .ي، چاپ دومار إحياء التراث العربد: ، بيروت٦٨بحار الانوار، ج ق). ١٤٠٣(مجلسي، محمد باقرــ 

  .، چاپ چهارمتابي: ، بيروت٣جامع السعادات، ج  ).١٣٧٧(ملا محمد مهدينراقي، ــ 

مؤسسة الرسالة، چاپ : بيروت ق).١٤١٩(دين يحيى بن شرف، رياض الصالحين،نووي، أبو زكريا محيي الــ 

 .سوم
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